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  هاي برآمده از ادب فارسي المثل در ضرب» آتش«و » آب«هاي  واژه
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 تسنيمي علي
 الياسي محمود

  هچكيد

شناساني مانند جورج ليكاف و مارك جانسون، برخلاف نگرش بلاغت سنتي كه براي استعاره معنـايي   زبان
دانستند، اسـتعاره را داراي مـاهيتي    اي صرفاً زباني مي صرفاً بلاغي و زيباشناختي قائل بودند و آن را پديده

گيـرد كـه در    اسي شناختي جـاي مـي  اين نگاه به استعاره در چارچوب معناشن. دانند ادراكي و مفهومي مي
را   شـناختي ديگـر، مقـولاتي ذهنـي      هـاي  هاي مفهومي قـرار دارد و هماننـد حـوزه    آن، معنا برپاية ساخت

هـاي مفهـومي و    تحليلـي، بـه واكـاوي اسـتعاره       ـ    پـژوهش حاضـر بـا رويكـردي توصـيفي     . نمايانـد  مي باز
عشق، زنـدگي، علـم، نـاتواني، خـواري، دنيـا و فروتنـي        .پردازد مي  ها المثل هاي تصويري در ضرب واره طرح

هـاي برآمـده از متـون     المثـل  هاي مفاهيم مثبت و منفي در استعاره هاي مفهومي در ضرب ازجمله نگاشت
 هـاي فارسـي و ديـوان    المثـل  هـايي هسـتند كـه در ضـرب     از واژه» آتش«و » آب«ميان،  ايندر. ادبي است

. انـد  كـار رفتـه   بـه هـاي مـادي و معنـوي     و معاصر، براي نماياندن ساحتشاعران و نثر نويسندگان پيشين 
هـاي متكـي بـر واژة     المثـل  نتيجة اين پژوهش، حاكي است كه نگاشت اصلي در مفهـوم اسـتعاري ضـرب   

نگاشـت اصـلي در اسـتعارة مفهـومي     . بـار تكـرار شـده اسـت     ٤٢، ويرانگري است كـه بـا بسـامد    »آتش«
ار ب ـ ١٨اسـت كـه بـا بسـامد     ) جـايي  جابه(وارة فضايي  صورت طرح به» آب«ي بر واژة هاي متك المثل ضرب

. و چـرخش و عـدم ثبـات آن اسـت    » آب«دهنـدة نگاشـت مركـزي واژة     نشـان  اين امـر . تكرار شده است
در تـرويج  انـد كـه    هـا، مضـاميني خلـق كـرده     گيري ايـن نگاشـت   طوركلي، شاعران و نويسندگان، با وام به

   .دارند شتاق نگاه ميهمواره شنونده را ماند و  هها نقش داشت المثل ضرب

  .آب، آتش واره، نگاشت مركزي، استعارة مفهومي، طرح المثل، ضرب :ها كليدواژه
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Abstract 
In contrast to the traditional rhetorical view of aesthetic metaphor, which 
is a purely linguistic phenomenon, Linguists such as George Lakoff and 
Mark Johnson consider metaphor to be perceptual and conceptual in 
nature. This view of metaphor falls within the framework of cognitive 
semantics, in which meaning is based on conceptual constructs and, like 
other cognitive domains, represents subjective categories. The present 
study uses a descriptive-analytical approach to analyze conceptual 
metaphors and pictorial schemas in proverbs. Love, life, science, 
disability, humiliation, worldliness, and modesty are among the 
mappings of positive and negative concepts in conceptual metaphors in 
proverbs derived from literary texts. Among these, “water” and “fire” 
are words that have been used in Persian proverbs and the divans of 
poets and prose of former and contemporary writers to indicate the 
material and spiritual realms.The findings of this research indicate that 
the main mapping in the metaphorical sense of the proverbs based on the 
word “fire” is destructive, which is repeated with a frequency of 42 
times.The main mapping in the conceptual metaphor of proverbs based 
on the word “water” is in the form of a spatial scheme (displacement) 
that is repeated 18 times. This highlights the central mapping of the 
word “water” and its rotation and instability. In general, by borrowing 
these mappings, poets and writers have created themes that always keep 
the listener enthusiastic and have contributed to the promotion of 
proverbs. 

Key words:Proverb, Central Mapping, Conceptual Metaphor, 
Schema, Water, Fire. 
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  مقدمه. ١

پدرهاي ما مثَل را يكي «: نويسد مي  المثل هاي پراكندة خود دربارة ضرب دهخدا در يادداشت
نقل (» اند داده ها به آن اهميت مي ر قسمتوچهارگانة ادب شمرده و مثل ديگ از اقسام بيست
آيـد،   شمار مـي  هاي ادب به جداي از آنكه خود يكي از گونه ،مثَل). ٢١: ١٣٦٤از دبيرسياقي، 

شناسـي و داسـتان نيـز     با مباحث فنون ادبي ديگر، ازجمله معاني، بيان، بديع، عـروض، واژه 
آهنگـين، مشـتمل بـر تشـبيه، بـا      اي است كوتاه، گاه اسـتعاري و   جمله«مثَل . مرتبط است

واسطة روانـي الفـاظ و روشـني معنـا و      مضمون حكيمانه و برگرفته از تجربيات مردم، كه به
لطافت تركيب، بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئـي در گفتـار خـود    

ريشـة تـاريخي    ها فقـط عبـاراتي مـرده بـا     المثل ضرب). ٢٢: ١٣٩٢ذوالفقاري، (» كار برند به
آنهـا از نظـر نحـوي    . گيرنـد  نيستند، بلكه طي فرآيندي زنده، فعال و اغلب فراگير شكل مي

هاي  المثل هاي جديد، ضرب معني آنها توليد شود يا در موقعيت تغييرپذيرند؛ ممكن است هم
 مثابـة فرآينـد   ها، بـه  المثل مطابق نظرية ليكاف و ترنر، درك و تفسير ضرب. جديد خلق شود

تري  تر، به هدف بزرگ المثل، با حل مسائل كوچك كه مفسر ضرب طوري حل مسئله است؛ به
هـا،   اي از فرآيند ترتيب، مجموعه بدين. يابد كه كشف معناي موردنظر گوينده است دست مي

المثـل   كنند و درك استعاري ضرب صورت غيرلفظي تعبير مي المثل را به معناي لفظي ضرب
  ).٧٩: ١٣٩٢روشن و همكاران، (شود  پذير مي امكان

هـاي مفهـومي نهفتـه در      تـوان از بررسـي اسـتعاره    جستار حاضر بـر آن اسـت كـه مـي    
ها، براي شناخت ذهنيت، نگرش و نظام فكري شاعران و نويسندگان بهره بـرد و   المثل ضرب

هـاي ادبـي، هـدف غـايي آن      ها در هريك از متن المثلهاي مفهومي ضرب با تحليل استعاره
  .تن را درك كردم
 هاي پژوهش پرسش. ١. ١

تواند گشايندة  ها، با استفاده از نظرية استعارة مفهومي، مي المثل پژوهش در زمينة ضرب
يابي به جهان انديشه، ذهن و تفكر شاعران و نويسندگان باشد كه با  راهي نو جهت دست

  :است شرح ذيل بهاين پژوهش   هاي پرسش. زباني غيرمستقيم بيان شده است
اند و بسامد  كدام هاي متكي بر آب و آتش المثل هاي مفهومي در ضرب استعارهـ 

  هريك چقدر است؟
  هاي متكي بر آب و آتش چيست؟ المثل هاي اصلي در مفاهيم استعاري ضربـ نگاشت
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هاي متكي بر آب و آتش بيانگر چه ابعادي از  المثل هاي مفهومي در ضرب ـ استعاره
  زبان است؟ رسيانديشة اديبان فا

  پيشينة پژوهش. ٢. ١

كاررفتـه در متـون ادب    هاي بـه  المثل كاررفته در ضرب هاي مفهومي به دربارة بررسي استعاره
خـورد، امـا در    چشـم نمـي   پژوهشي مستقل بـه » آتش«و » آب«هاي  فارسي، با تكيه بر واژه

  :كرد هاي زير اشارهتوان به پژوهشها ميالمثلزمينة بررسي و تحليل ضرب
هــاي موجــود در  اي اســتعاره واره مبنــاي طــرح«در مقالــة ) ١٣٩٢(روشــن و همكــاران 

هـاي شـرق گـيلان از الگـوي      المثـل  براي بررسي پيكرة ضرب» هاي شرق گيلان المثل ضرب
. انـد  شناسي شناختي استفاده كرده در چارچوب معني» هاي تصوري ايوانز و گرين واره طرح«

جـايي   وارة جابـه  وارة مهارشدگي، طـرح  وارة فضا، طرح دن طرحش نتيجة اين پژوهش مشخص
  .است بوده ... و) حركت(

ــريفي  ــائلي و ش ــة ) ١٣٩٢(فض ــرح«در مقال ــي ط ــي از  واره بررس ــدرتي در برخ ــاي ق ه
هـاي قـدرتي   واره المثـل را براسـاس طـرح   ، پس از آنكه شصت ضرب»هاي فارسيالمثلضرب

كـه   انـد  شـناختي ايرانـي رسـيده   شناسيِ قومزمينة روانهايي در ، به دريافتاند بررسي كرده
كنـد و بـراي هـر مشـكلي      هـا مقاومـت پيشـه مـي    دهد قوم ايراني دربرابر دشواري نشان مي

  .يابد تا بهترين باشد حلي مي راه
نوشـتة  » هـاي گـويش لار  المثـل شناختي از كاربرد نام حيوانات در ضربتحليل معني«

مقالـة ديگـري اسـت كـه كاركردهـاي تربيتـي و آموزشـي         )١٣٩٢(مقدم و نـديمي  شريفي
هاي كرماني بررسي كرده و تحليلـي  المثلهاي ناحية لار و شباهت آنها را با ضربالمثلضرب

 .استدست داده  هاي منطقة لار بهالمثلمعناشناختي از كاربرد نام حيوانات در ضرب

هـاي فارسـي و عربـي بـا      المثـل  مقايسة ضرب«در مقالة ) ١٣٩٣(زاده و نيكوبخت  متقي
هـا،   المثـل  بـه بررسـي ضـرب   » موضوع سخن از لحاظ واژگاني، نحوي، بلاغي و معناشناسـي 

نتيجة پژوهش حـاكي از آن اسـت كـه    . عنوان يكي از وجوه ادبيات شفاهي پرداخته است به
هـاي   هاي فارسي و عربي و كشف وجه تشـابه و تفـارق آن، اشـتراكات و تفـاوت     المثل ضرب

 .كند هنگي، فكري و اجتماعي ميان ايرانيان و اعراب را برملا ميفر

هـا بـا   المثـل هاي زمـاني در ضـرب  تحليل زمان و شاخص«در مقالة ) ١٣٩٣(اطهاري 
ها ذاتاً وجودي مجازي دارند و پس از المثلاعتقاد دارد ضرب» معناشناسيـ    رويكرد نشانه
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تجربـة  «و » بيـان فـردي  «نـب گوينـده، بـه    كاربرد آنها در بافت يا موقعيت خـاص، از جا 
  .شوندبدل مي» شخصي

نوشتة رضايي » هاي فارسيالمثلهاي مفهومي در ضرببررسي استعاره«مقالة ديگر 
هـا،  المثـل ايشان معتقدند كـه درك مفـاهيم نهفتـه در ضـرب    . است) ١٣٩٤(و مقيمي 

دي و اجتمـاعي  گيـرد كـه از زنـدگي فـر    هاي مبدأ شكل مـي دسته از حوزه اساس آنبر
  .ها برآمده باشدانسان

ـ     هاي دينـي المثلبررسي مباني استعاري ضرب«در مقالة ) ١٣٩٥(ملاكي و فياض 
اند؛  دانسته» ساختاري«مذهبي را غالباً   -  هاي دينيالمثلمباني استعاري ضرب» مذهبي

و اعتقـاد  اي محكـم از عقلانيـت   دليل كه چون مفاهيم در گفتمان ديني پشتوانه اين به
گيرند كه اعتقاد، تسـليم، تحكـم و تغييرناپـذيري ويژگـي     دارند، در ساختاري جاي مي

  .آشكار آن است
هاي المثلاي حيوانات در ضربهاي استعارهنگاشت«در مقالة ) ١٣٩٨(آرمان و همكاران 

ار اند و در آن ميـان چه ـ  نگاشت در تصاوير حيوانات يافته ١١٧» برآمده از متون ادب فارسي
، كه بيشترين بسـامد را در  »ناداني«و » نيرومندي«، »دشمني«، »ناتواني«استعارة مفهومي 

  .هاي موردنظر دارند، با طنز و تهكم، در پي تعليم خير، نيكي و زيبايي هستندالمثلضرب

  مباني نظري. ٢

  شناسي شناختي زبان. ١. ٢

مطالعـات   روي اي بـه  تـازه  ةدريچ ـ ،١٩٧٠ة دوم ده ـ ةاز نيم، ناسي شناختيش پيدايش زبان
هـايي چـون    هاي مطالعـاتي رشـته   هايي در حوزه ساز دگرگوني شناختي گشود كه زمينه زبان

هـاي جديـد    شناسـي شـناختي يكـي از شـاخه     زبان .ادبيات، نقد ادبي و هوش مصنوعي شد
 شناسي شـناختي،  زبان. پردازد شناسي است كه با رويكردي شناختي به مطالعة زبان مي زبان

كوشـش جـورج ليكـاف، مـارك      گـذرد، بـه   وچند سال نمـي  كه از پيدايش آن بيش از بيست
  . لانگاكر بنيان نهاده شد جانسون و رونالد 

آنچـه در اسـتعاره رخ   . ترين راه ِگسترش زبان اسـت  ها و احتمالاً مهم استعاره يكي از راه
كلمـات در آن عمـل    كـه معمـولاً    -اي  نامـه  دهد اين است كه از سطح حقيقي يـا لغـت   مي
اسـتعاره، بـا اسـتفاده از كلمـه يـا      . شـود  طور منظم، اجتناب يا حتي عدول مـي  به -كنند مي

كنـد؛ يعنـي، بـه مفهـومي      گونة مجازي و نه حقيقي، رابطة بين دو چيز را القا مي كلماتي به
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كنـد  يها ارائه شده است، اشاره م ـ نامه هاي ذكرشده در لغت متفاوت با مفهومي كه در زمينه
شناسي شناختي در چند دهة اخير كـاربردي جديـد    مطالعات زبان). ١٠٧: ١٣٧٧هاوكس، (

اي ادبي يا يكي از صورخيال در  براي استعاره تعريف كرد كه براساس آن، استعاره فقط آرايه
تحقيقات ليكاف . شود كلام نيست، بلكه فرآيندي فعال در نظام شناختي انسان محسوب مي

كرد كه كاربردهاي استعاره به حوزة مطالعات ادبي و كاربرد واژه، عبارت يـا   و جانسون ثابت
جمله محدود نيست، بلكه استعاره، همچون ابزاري مفيـد، نقشـي مهـم در شـناخت و درك     

كند كه زنجيرة رفتـاري   ها و امور دارد و در حقيقت الگويي فرهنگي در ذهن ايجاد مي پديده
  . شود ريزي مي طبق آن برنامه

شناسي شناختي، كه در چارچوب مباحث معناشناسـي   هاي جديد در زبان يكي از نظريه
در ايـن نظريـه، دانـش زبـاني از     . اسـت » استعارة مفهـومي «نظرية  گيرد،شناختي جاي مي

شناسـان شـناختي،    ختي و معنـا شناسان شنا اعتقاد زبان به. انديشيدن و شناخت جدا نيست
هـاي معنـايي    ترتيب، سـاخت  اين به. شده مبتني استاديهاي مفهومي قرارد معني بر ساخت

هـا از طريـق    نماياننـد كـه انسـان    مي را باز  شناختي، مقولاتي ذهني هاي حوزهديگر همچون 
نظير ليكاف و جانسون بـر ايـن نكتـه تأكيـد      پژوهشگراني. اند آنها شكل دادهتجربياتشان به 

بنـدي مـا از جهـان خـارج و فرآينـدهاي       كه اسـتعاره، عنصـري بنيـادين در مقولـه     اند كرده
  ).٣٦٧: ١٣٩٢صفوي، (انديشيدن ماست 

توان ذهنيت و نگرش استعاري فرد را دربـارة امـور گونـاگون     با كاربرد اين نظريه، مي
اند، بـه   پردازي شده سنجيد و با بررسي مفاهيم گوناگوني كه با يك نگاشت مركزي مفهوم

طور ناخودآگاه در  اختيان بر اين باورند كه آدمي بهشن«. نظام فكري و استعاري او پي برد
ها  هاي مشترك در موضوعات ناهمگون است تا امور را برپاية اين اشتراك پي يافتن ويژگي

  ).٣٢٥همان، (» درك كند
  استعارة مفهومي. ٢. ٢

هاي مفهومي  استعاره .استعارة مفهومي است معناشناسي شناختي يكي از مباحث اساسي در
مطرح شد و در چند دهة اخير ليكاف و  ١٩٨٠هاي  شناختي آن از سال هاي معرفت يو ويژگ

ها روشن كرد كه  اين تحليل. جانسون و ديگران از ديدگاه علوم شناختي آن را بررسي كردند
در نگـرش معاصـر، اسـتعاره چيـزي بـيش از      . شد تر از آن است كه انگاشته مي استعاره ژرف
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ويژه فهم مـا   ها به جهان و به اره نقشي برتر و ويژه در اطلاق واژهاستع. آراية ادبي صرف است
  ).١٤٤: ١٣٩٢كريمي، (از جهان دارد 

. دانـد  نظرية معاصر استعاره بسياري از مفاهيم انتزاعـي را داراي سـاختي اسـتعاري مـي    
شـوند و از ايـن راه، امـور     عبارت ديگر، مفاهيم انتزاعي اغلب با كمك استعاره تبيـين مـي   به

طبق ايـن نظريـه، اسـتعاره بـه شـعر و ادب      . شود انتزاعي براي ما محسوس و قابل درك مي
هـاي   گيـري از اسـتعاره   انسـان بـا بهـره   . گيرد محدود نيست و همة شئون زندگي را دربرمي

استعارة مفهـومي عبـارت اسـت از درك امـور     « .كند موجود در زبان امور ذهني را حسي مي
» انديشيدن يعنـي تجسـم مفـاهيم ذهنـي     ديگرسخن، استعاري ؛ بهانتزاعي برپاية امور عيني

در اين نظريه، ممكن است چند اسـتعاره از يـك امـر واحـد ذهنـي      ). ٣٢٥: ١٣٩٢فتوحي، (
بـا كـاربرد ايـن نظريـه     . واحدي داشـته باشـند   ١»نگاشت«ساخته شود؛ يعني چند استعاره 

اگون سنجيد و بـا بررسـي مفـاهيم    توان ذهنيت و نگرش استعاري فرد را درباب امور گون مي
اند، به نظام فكري و اسـتعاري او پـي    پردازي شده گوناگوني كه با يك نگاشت مركزي مفهوم

هـاي مشـترك    طور ناخودآگاه در پي يافتن ويژگي شناختيان بر اين باورند كه آدمي به«. برد
  ).همان(» ها درك كند در موضوعات ناهمگون است تا امور را برپاية اين اشتراك

قلمـرو معنـاي اسـتعاري يـا     » حوزة مقصـد «اللفظي و  قلمرو معناي تحت» حوزة مبدأ«
دادن ارتباط ايـن دو قلمـرو از ايـن     ليكاف و جانسون براي نشان. سازي استعاري است مفهوم

استعاره نـوعي شـباهت را   . »حوزة مقصد همان حوزة مبدأ است«كنند كه  تعبير استفاده مي
هـا از   دادن ايـن شـباهت   ليكـاف و جانسـون بـراي نشـان    . آورد و پديد مـي ميان اين دو قلمر

شـكل   گويند نگاشت رابطة ميان دو قلمرو است كه به كنند و مي اصطلاح نگاشت استفاده مي
در » ها مجموعه«آنها اين اصطلاح را از نظرية . گيرد تناظرهايي ميان دو مجموعه صورت مي

مفاهيم را نشان دهند؛ بنابراين، در بسياري از موارد، وجـوه  اند تا ارتباط بين  رياضيات گرفته
از . آورنـد  وجود مي هايي به ها شباهت ها ميان حوزه شباهتي از پيش وجود ندارد، بلكه نگاشت

اي از تناظرهـاي   اين تعريف پيداست كه هر نگاشت، نه يـك گـزارة صـرف، بلكـه مجموعـه     
واسطة  ذهن به برقراري ارتباطي است كه به مفهومي است و كار كلمات و عبارات برانگيختن

  ). ١٨٦: ١٣٩٢فتوحي، (شود  ها و روابط ميان دو حوزه منتقل مي آن، موضوعات، ويژگي
هـا و اصـطلاحات    كمـك پديـده   بـه » الـف «استعارة مفهومي فرآيند فهم و تجربة قلمـرو  

  :است؛ بنابراين، هر استعاره سه سازه دارد» ب«متعلق به قلمرو 
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 . نامند و عموماً امور ذهني و مفاهيم انتزاعي هستند كه آن را هدف مي» الف«و قلمر) ١

 .نامند و معمولاً امور عيني است كه آشناترند كه آن را منبع مبدأ مي» ب«قلمرو ) ٢

شـكل تناظرهـايي ميـان مجموعـه صـورت       نگاشت رابطة ميان دو قلمرو است كـه بـه  ) ٣
 ). ٣٢٦همان، (گيرد  مي

، نگـاه  كنـيم  هـايي كـه بـا آنهـا زنـدگي مـي       استعارهبا انتشار ) ١٣٩٥(ون ليكاف و جانس
كلاسيك به استعاره را زير سؤال بردند و ادعا كردند استعاره تنهـا بـه حـوزة زبـان محـدود      
نيست، بلكه سراسر زندگي روزمره و ازجمله حوزة انديشه و عمـل را نيـز دربرگرفتـه اسـت،     

كنـيم، مـاهيتي اساسـاً     ، كه براساس آن فكر و عمل مـي كه نظام مفهومي هرروزة ما طوري به
تنها نگاه كنوني  ها نه استعاره. ساز شناختي تازه از استعاره شد اين كتاب سبب. استعاري دارد

تواننـد توقعـات و انتظـارات مـا را نيـز از زنـدگي        دهنـد، بلكـه مـي    ما به زندگي را شكل مي
  . مان تعيين كنند آينده

  هاي فارسي  المثل در ضرب» آتش«و » آب«هاي مفهومي  تحليل استعاره. ٣

شود كه شـامل   هايي پرداخته مي المثل در اين پژوهش، به بررسي استعارة مفهومي در ضرب
  .الفاظ و معناي مشخص آب و آتش است

  »آتش«هاي داراي واژة  المثل هاي تحليلي استعارة مفهومي در ضرب مؤلفه. ١. ٣

در . اسـتعارة مفهـومي مشـاهده شـد     ٥١جمعاً  ربوط به آتش،هاي م المثل با بررسي ضرب
چشـم   هايي كه نگاشـت يكسـاني دارنـد بـه     اي از استعاره ها، زنجيره هريك از اين استعاره

رســواكنندگي و «، »ويرانگــري«هــا حــول محورهــايي هماننــد  ايــن اســتعاره. خــورد مــي
، چهار مؤلفة اصـلي ايـن   در ادامه. چرخد مي» جلوروندگي آتش«و » اقتدار«، »برملاكردن

  .محورها مشخص شده است
  » ويرانگري«استعارة مفهومي . ١. ١. ٣

در ايـن نـوع از   . ها تكرار شـده اسـت   المثل بار در ضرب ٤٢» ويرانگري«استعارة مفهومي 
پـردازي   مفهـوم » ويرانگـري «گيري از مبحث  استعاره، مفاهيم حوزة مقصد، با كمك و وام

» از اين آتـش بسـازم مـن بـه دودي    «: ر شعري از حكيم نظاميشده است؛ براي نمونه، د
مجسم شـده  » ويرانگري و نابودي«كمك نگاشت  مفهوم انتزاعي سوختن توسط آتش و به

هـاي بـا مضـامين مشـترك بـه ويرانگـري آتـش و         هاي زير، اسـتعاره  در تمام نمونه. است
عشق، سـختي، غيـرت، غـم و    نابودكنندگي آن اشاره دارد كه گاه با مفاهيم انتزاعي مانند 
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هـا را همـين    هستة مركزي بيشتر ايـن اسـتعاره  . رفته است كار به... اندوه، فتنه و آشوب و
ها  ها و نگاشت ، نمونه١در جدول . تشكيل داده است» آتش ويرانگر است«نگاشت مركزي 

هـا، بيـانگر   پـس از برخـي نمونـه   ) (علامـت  . همراه با بسامدهاي آن، ارائه شده اسـت 
  .هاي عاميانه استمانندي با مثَله

  »ويرانگري«هاي استعارة مفهومي ها و نمونه نگاشت.  ١جدول 
  بسامد  ها نمونه  نگاشت
ويرانگر و (غيرت آتش است 

  )برنده است ازبين
  :بيدل(دم سوختة غيرت خويش است  آتش همه

- و تر مي آتش كه گرفت خشك )١٨٦: ١/ ١٣٩٢ذوالفقاري، / ٢٩٢
  .سوزند

  

١  

مجازات و مكافات، آتش است 
  )مانند آتش نابودگر است(

)/ ١٨٦: ١ذوالفقاري، ج/ ٦٠: صائب(آتش نمرود گلزار است ابراهيم را 
به نقل از / ١٨٣: حافظ قدسي(آتش كه را بسوزد گر بولهب نباشد؟ 

به / امير معزي(آتش كند هر آينه صافي عيار زر )/ ١٨٥: ١ج ذوالفقاري،
: قاآني(آتش سوزان بود حيات سمندر )/ ١٨٥: ١نقل از ذوالفقاري ج

آهن / آتش گرم، يابي ار جوشي)/ ١٨٥: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٢٢٤
) ١٨٦: ١پيكر، به نقل از ذوالفقاري، ج نظامي، هفت(سرد كوبي ار كوشي 

  كوشيدن است دولت نه به...  

٥  

محك و آزماينده، آتش است 
  )سوزنده  است(

به نقل از / ١٨٦ :يمين ابن(آتش كند پديد كه عود است يا حطب؟ 
  .خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان ) ١٨٥: ١ذوالفقاري، ج

١  
  

كنندة بلا، آتش است  دفع
برندة تاريكي و مصيبت  ازبين(

  )است

: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٢٠١٤: صائب( كند آتش علاج خانة زنبور مي
١٨٥ ( واء الكيتوبة گرگ مرگ است؛ آخر الد.  

١  

كننده و  ويران(عشق آتش است 
  )آور است عذاب

: ١ذوالفقاري، ج/ واعظ قزويني(زدن است  اولين گام ره عشق برآتش
/ نظامي، شيرين و فرهاد(از اين آتش بسازم من به دودي )/ ٤٢٠

همه كباب، ما بوي  )٢٧١: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٧٣٧: سليمي
به نقل از / ١٧: حافظ(آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست ./ كباب

: سعدي، كليات(آب و آتش خلاف يكدگرند )/ ١٨٦: ١ذوالفقاري، ج
/ با سوختگان حديث پرهيز)/ ١٨١: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/  ٥٢٤

: ١ذوالفقاري، ج) (دهلوي اميرخسرو/ (روغن بود اندر آتش تيز
٤٦٦(نرود ميخ آهنين در سنگ.  

٥  

برنده  ازبين(اندوه و غم آتش است 
  )است

آتش زدي اندر من و چون دود / آمده، بس زود برفتي دست اي دير به
اگر بر آتش من آب ريخت، روغن شد )/ ٥٦٩: انوري، ديوان(برفتي 

غم را چو آتش دود  اگر)/ ٣٥٠: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٢٤١: كليم(
آتش اي دلبر مرا )/ ٣٦: شهيد بلخي(جهان تاريك بودي جاودانه  /بودي

به نقل از )/ ٥٦٠انوري، / (در دل مسكين من دندان مزن/ بر جان مزن
  .نمك بر زخم كسي ريختن )١٨٣: ١ذوالفقاري، ج

٤  

ظالم و (كينه و دشمني آتش است 
  )متجاوز است

: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ صائب(ت اشك كباب ماية طغيان آتش اس
: ١ذوالفقاري، ج/ ١٦٠: بيدل(آتش ايمن نيست از اشك كباب )/ ٣٣٩
به نقل / ١٨٦: هاي بيدپاي داستان(آتش كينه به هيچ آبي نميرد )/ ١٨٣

آتش اگر اندك است، حقير نبايد داشت )/ ١٨٦: ١از ذوالفقاري، ج
نتوان حقير و بيچاره  دشمن )١٨٣: ١سعدي به نقل از ذوالفقاري، ج(

  .شمرد

  
  
٤  
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آور  عذاب(سعي و تلاش آتش است 
  )و سخت است

اميري فيروزكوهي به نقل از (آتشي بايد كه تا آبي به جوش آيد از او 
  .شودآبي از فلاني گرم نمي )١٨٦: ١ذوالفقاري، ج/ شكورزاده

  
١  

نفس اماره آتش است 
سوي پريشاني و  كننده به راهنمايي(

  )برنده است ازبين گمراهي و

  جان خود را بر آتش سوزي/ آتش نفس اگر برافروزي
  )/١٨٦: ١ذوالفقاري، ج)/ (مكتبي، به نقل از دهخدا(

  
١  

نابودگر و (ثروت آتش است 
يا اسباب و  )كننده است گمراه

  توشه است

به نقل از / ١٨٢: سعدي، گلستان(آتش از خانة همساية درويش مخواه 
  ... .خواستن كديه است )١٨٣: ١ذوالفقاري، ج

١  

فتنه و آشوب آتش است 
  )برنده است ازبين(

آتش نشاندن و اخگر گذاشتن، افعي كشتن و بچه نگاه داشتن، كار 
افروزي  آتش مي)/ ١٨٦: ١ذوالفقاري، ج/ ٦١: سعدي(خردمندان نيست 

: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٢٤: ٢سمك عيار، ج(زني؟  و آب بر وي مي
به نقل / ٢١٨: بيدل(وزان به چشم كودك نادان، زر است آتش س)/ ١٨٦

آتش در بيشه افتد، نه تر گذارد نه خشك )/ ١٨٥: ١از ذوالفقاري، ج
آتش كه بگيرد،  )١٨٤: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ١٤: العين قره(

به / ٦٩٥: ٢فردوسي، ج(آتش خرد را بكش ./ سوزاندخشك و تر را مي
چه هيزم / آتش چو به شعله بركشد سر)/ ١٨٤: ١نقل از ذوالفقاري، ج

: ١اميرخسرو دهلوي، به نقل از ذوالفقاري، ج(خشك و چه گل تر 
سعدي به نقل از (سوزد  آتش چو گرفت، خشك و تر مي)/ ١٨٤

: صائب(آتش از خانة همسايه، به همسايه فتد )/ ١٨٤: ١ذوالفقاري، ج
-سايه ارث ميهمسايه از هم )١٨٣: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٧٥٤
به نقل / ٢٣٣: صائب(پرست را  دهد آتش آتش، امان نمي./ برد

نظامي، (آتش انگيخت خود به دود افتاد )/ ١٨٣: ١ذوالفقاري، ج
هرچه كني به خود  )١٨٣: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٦٣: پيكر هفت
به / ١٧٣: اميرخسرو(آتش اندك خيزد، اما در همه عالم رسد .../ كني

: سعدي، بوستان(آتش از باد تيزتر شود )/ ١٨٣: ١الفقاري، جنقل از ذو
آب اگرچه گنديده باشد، در  )/١٨٣: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ١١٣

  ).١٧٠: ١يمين به نقل از ذوالفقاري، ج ابن(كشتن آتش عاجز نيست 

١٣  

برنده و  ازبين(نفرين آتش است 
  )نابودگر است

مستمند ) دردمند(ود دل آنچه كند د/ آتش سوزان نكند با سپند
  )١٨٥: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٢٦: سعدي(

  
١  

برنده  ازبين(حسادت آتش است 
  )است

: ١ذوالفقاري، ج به نقل از/ ٦٦: تاريخ گزيده(خورد  آتش خودش را مي
١٨٤( خوردآدم حسود خودش را مي )كندخودخوري مي.(  

  
١  

نابودگر و (قراري آتش است  بي
  )ستكننده ا ويران

  

: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ١١: بيدل(ديده را  آرام نيست آتش خاشاك
 ٤٧: ٣مولوي، مثنوي معنوي، ج(جز محبت كي نشاند خشم را؟ )/ ٢١١

كه / تو گويي آتش است اين درد دوري)/ ٧٤٥: ١به نقل از ذوالفقاري، ج
به نقل از / ٢٦٢: ويس و رامين(خود چيزي نسوزد جز صبوري 

  )٧٢٢: ١جذوالفقاري، 

٣  

  » رسوايي«استعارة مفهومي . ٢. ١. ٣

و براي در اين الگو، آتش در حوزة مقصد، . هاي متنوع بررسي شد بار و با گونه ٣اين استعاره 
البتـه، در  كننده انگاشته شـده اسـت؛    درك بهتر مخاطب، همانند سخني تأثيرگذار و روشن

گـاه   دانسـته شـده اسـت كـه هـيچ     مثال بعدي كه از شعر سعدي است آتش راز و حقيقتي 
و » دهنــده آگــاهي«ايــن اســتعاره بيشـتر بــه جنبـة   . مانـد  سرپوشـيده و پنهــان بـاقي نمــي  
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١٧ 

 

» آتش رسواكننده اسـت «نگاشت اصلي اين استعاره را گزارة . آتش تكيه دارد» برملاكنندة«
  .هاي مربوط به اين نگاشت مشخص شده است ، استعاره٢در جدول . دهد تشكيل مي

  »رسوايي«هاي استعارة مفهومي  ها و نمونه نگاشت. ٢جدول 
  بسامد  ها نمونه  نگاشت

بر (سخن پرتأثير آتش است 
  )گذارداش تأثير ميشنونده

)/ ٤٥٧سعدي، (و گيراييم نيست زباني در ت با همه آتش
به نقل از / ناصر بخارايي(نفسان قيمت ميخانه شناسند  آتش

  .ناسد قدر گوهر گوهريقدر زر زرگر ش )١٨٦: ١ذوالفقاري، ج

  
٢  

حقيقت و راز آتش است 
  )آشكارشونده است(

به نقل از ) ٤٨٩: سعدي(آتش زير سرپوش نشايد كرد 
  )/١٨٥: ١ذوالفقاري، ج

  

١  

  )وارة نيرو طرح(» اقتدار«استعارة مفهومي . ٣. ١. ٣

» كشـيدن  بالاروي و شعله«حوزة مقصد بيان . خوردچشم مي نمونة ادبي به ٣اين استعاره در 
) توانـايي (وارة نيـرو   اين امر در حوزة طـرح . بيان شده است» اقتدار«آتش است كه با مفهوم 

تصـوير كشـيده اسـت؛     بـه  اين استعاره توانايي آتش را دربرابر ديگر عناصر. شود گنجانده مي
سـختي از   اي از شعر صائب، آتش چنان مقتدر و با صلابت است كـه بـه   براي مثال، در نمونه

  .هاي اين استعاره اشاره شده است ، به نمونه٣در جدول . آيد بيرون مي سنگ
  »اقتدار« هاي استعارة مفهومي ها و  نمونه نگاشت.  ٣جدول 

  بسامد  ها نمونه  نگاشت
قدسي (آتش چو بلند گشت، خاكش بكشد   )ميل به بالارفتن دارد(اقتدار آتش است 

: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٦٥٩: مشهدي
سليم، (آيد  آتش به كار خويشتن نمي )/١٨٤

: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٣٧٨: ديوان
١٨٤( آتش ./ بردچاقو دستة خودش را نمي

: صائب(آوردن برون از سنگ كار آهن است 
گاو  )١٨٣: ١به نقل از شكورزاده، ج/ ٥٣٢

  .خواهد و مرد كهننر مي

  
٣  

  )ة قدرتوار طرح(» جلوروندگي«استعارة مفهومي . ٤. ١. ٣

در ايـن الگـو،   . نمونـة ادبـي آمـده اسـت     ٣با بسامد » جلورونده«استعارة مفهومي با نگاشت 
هاي زير، مفهـوم   در نمونه. ترسيم شده است» روندگيپيش«مفاهيم قلمرو مقصد، با مفهوم 

وارة  دهنـدة طـرح   پروايي آتش نيز هستة اصلي اشعار است؛ ايـن امـر نشـان    جلوروندگي و بي
  .زند براي آتش است كه تمام موانع را از سر راه خود كنار مي) مانع رفع(قدرت 

  »جلو روندگي«هاي استعارة مفهومي  ها و نمونه نگاشت.  ٤جدول 
  بسامد  ها نمونه  نگاشت

در برخورد با مانع (آتش جلورونده است 
  )پرواست بي

به نقل از / ٢٩٦: طالب آملي(آتش به زهر نتوان كشت 
آتش سوزان ندارد چاره جز مردن )/ ١٨٤: ١ذوالفقاري، ج

)/ ١٨٥: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ١٤٢: بيدل(در آب 
: نظامي، خسرو و شيرين(آتش به قنديل يخ درنگيرد 

٣  
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١٨ 

 

دعاي گربة  به )١٨٤: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٣٣٣
  .آيدسياه باران نمي

  »آب«اراي واژة هاي د المثل هاي تحليلي استعارة مفهومي در ضرب مؤلفه. ٢. ٣

هاي  ها معمولاً از نگاشت بيشتر اين استعاره. بار تكرار شده است ٥٢اين استعارة مفهومي 
محورهاي ها حول  اين استعاره. است» آب«ژة مشابهي برخوردارند كه هستة آنها وا

در . اند شكل گرفته» جايي جابه«و » وارة قدرت طرح«، »ويراني«، »ناپايداري«، »روشنايي«
  .ها مشخص شده است مه، هشت مؤلفة اصلي اين استعارهادا
  »روشني و افشاگري«استعارة مفهومي . ١. ٢. ٣

، »بخـت «، »زيبـايي «مفـاهيم  در ايـن الگـو،   . بار تكرار شده اسـت  ١١اين استعارة مفهومي 
مـورد بحـث   » شـفافيت «و » روشـني «همه در هستة نگاشت مركزي در مفهوم ... و» اشك«

  .اند قرار گرفته
  »روشني  و افشاگري«هاي استعارة مفهومي  ها و نمونه نگاشت.  ٥جدول 

  بسامد  ها نمونه  نگاشت
به / ١٣٣٧: صائب(دهد  آب روشن را صدف، تشريف گوهر مي  )پس زلال و شفاف است(روشني آب است 

  )١٧٧: ١نقل از ذوالفقاري، ج
  

١  
به نقل از ذوالفقاري، / ١٥٨: سليم(باشد  آب، دائم به جو نمي  )گذران است(بخت آب است 

ها مثل ابر بهاري زودگذرند و هميشـه  فرصت )١٧٤: ١ج
  .ايام به كام نيست

١  

  )زلال است(اشك آب است 
   

/ ٤٠٠: بيـدل (گردد در آن چشمي كه مژگان بشكند  آب مي
آيـد بـه چشـم از     آب مـي )/ ١٨١: ١به نقل از ذوالفقـاري، ج 

: ١ذوالفقـاري، ج بـه نقـل از   / ٥٧٩: صـائب (اختيـار   خندة بي
١٨١ (  

٢  

  )كننده است جلوه(زيبايي آب است 
  
  
  

به نقل / ٤٤٨: صائب(رود  آب و رنگ اعتبار از روي گلشن مي
آب بــاران، بــاغ صــدرنگ آورد   )/ ١٨٢: ١از ذوالفقــاري، ج

  )١٧١: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٢٤٩٢: ٥مثنوي مولوي، ج(

٢  

پس شـفاف و روشـن   (پاكي و صفا آب است 
  )است

  
  

گـر ز زر مغربـي   / آب رز بايد كه باشد در صـفا چـون آب زر  
 )١٧٦: ١ذوالفقـاري، ج / يمين ابن/ (ساغر نباشد گو مباش

آبِ دريا از دهانِ سگ كجا ./ فكر نان كن كه خربزه آب است
: ١بـه نقـل از ذوالفقـاري، ج   / ١٣٥: امير معـزي (گردد پليد؟ 

١٧٥( صـفاي آب   از./ آيـد دعاي گربة سياه باران نمـي  به
به نقل از ذوالفقـاري،  / ١٠٦٥: بيدل(گردد پرِ ماهي عيان  مي
  ).٣٠٧: ١ج

٣  

ــت   ــاكيزگي آب اس ــده و  (پ ــس تطهيركنن پ
  )شفاف است

بخشـندة زنــدگي  (دانـش آبِ حيـات اسـت     
  )جاويد است

به / ٤٧٩: صائب(كردن به خاك  توان آب چون نبود تيمم مي
بيابان نعمت  كفش كهنه در )١٧٣: ١نقل از ذوالفقاري، ج

  .است
بــه نقــل از / ٤٨٩: اوحــدي(آب حيــات جــز دانــش نيســت 

  )١٧٣: ١ذوالفقاري، ج

  
١  
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١٩ 

 

  » بخشايش«مفهومي  استعارة. ٢. ٢. ٣

منطبق » آب«بر واژة » بخشايش« در اين الگو، مفهوم انتزاعي. نمونه دارداستعاره هشت  اين
آب را » بخشـندگي « ،»مـا فشـان  آبي به روزنامة اعمـال  «شده است؛ مثلاً، حافظ در مصراع 

  . هستة اصلي نگاشت قرار داده و مفهوم موردنظر را بسط داده است
  »بخشايش« هاي استعارة مفهومي ها و نمونه نگاشت.  ٦جدول 

  بسامد  ها نمونه  نگاشت
ــت     ــي آب اس ــت اله ــايش و عناي بخش

  )بخش استآرامش(
  

ذوالفقـاري،   بـه نقـل از  / ٢٨٦: حـافظ (آبي به روزنامة اعمال ما فشان 
بـه  / ٢٤١: كلـيم (اگر بر آتش من آب ريخت، روغـن شـد   )/ ١٨٢: ١ج

  )٣٥٠: ١نقل از ذوالفقاري، ج

٢  

-زنـدگي (مهر و محبت آبِ حيات است 
  )بخش است 

كه آب حيات از لب مار خـواهي  / چنان است از اين خلق اميد مهر آن
  )٢٧٢: ١ذوالفقاري، ج/ ٥٣٦: يمين ابن(

١  

  )بخش استگيزند(سرمايه آب است 
  
  
  
  

بـه نقـل از   / صـائب (رود  حاصـلان يكسـر بـه دريـا مـي      آب از اين بي
هم بـه  / را اگر نتوان كشيد) جيحون(آب دريا )/ ١٧١: ١ذوالفقاري، ج

آب در پيش و مـا چنـين   )/ ٦٦: ٦ج: مولوي(قدر تشنگي بايد چشيد 
آب در كوزه و  )١٧٤: ١ذوالفقاري، ج/ ٤٤٢: خواجو كرماني(تشنه؟ 

  .گرديملبان ميشنهما ت

٣  

مايـة ادامـة   (توشه و ذخيـره آب اسـت   
  )زندگي است

بـه نقـل از   / ٩: ١سـمك عيـار، ج  (آب از بهر آن باشد كـه بازخورنـد   
بـه  / ٤٢٢: ٥ج/ همان(آيد  آب از بن خانه برمي)/ ١٦٩: ١ذوالفقاري، ج

  )١٦٩: ١نقل از ذوالفقاري، ج

٢  

  »بودن انناپايداري و گذر«استعارة مفهومي . ٣. ٢. ٣

» آب هرگز پايدار نيسـت «. است المثل نمود يافتهضربمفهومي با بسامد ده  اين استعارة
هايي  المثل اي بيشتر در ضرباين مفهوم استعاره. نگاشت و هستة اصلي اين استعاره است

هـاي  در نمونـه . و ناپايداري در آنها مطرح شده اسـت  يثبات بياست كه مفهوم كار رفته  به
آبـرو آب  «آشكارا به ناپايداري اشاره شده است؛ حتي، در بعضي ابيات مفهوم انتزاعي زير، 
ايـن  . كنـد  ثباتي را براي مخاطب تداعي مـي  مطرح شده كه نگاشت ناپايداري و بي» است

المثل بسيار مناسـب و ضـروري اسـت؛ زيـرا مطلـب را بـا بيـاني         تداعي معاني براي ضرب
 .رساندغيرمستقيم مي

  »ناپايداري« هاي استعارة مفهومي ها و نمونه نگاشت.  ٧جدول 

  بسامد  نمونه ها  نگاشت
در حال ( ناپايداري آب است 
  )تكاپو است

  
  

: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٤٩: عطار(آب، هرگز پايدار نيست 
: صائب(رود  آب، دارد قوت از سرچشمه هرجا مي)/ ١٨٢

سبد نگاه ر آب د)/ ١٧٤: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ١٢٩١
: ١؛ به نقل از ذوالفقاري، ج٤٥: افضلديوان بابا(نتوان داشت 

١٧٤(  

٣  

رونده، آب جوي است  راست
  )پس در حال حركت است(

به / ٩٥١: قدسي مشهدي(رو، آب در جوي راست  بود راست
  )٥٤٣: ١نقل از ذوالفقاري، ج

١  
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٢٠ 

 

در تكاپو (حركت آب است 
  )است

  

به نقل از / ١٥٩١: صائب( گردد آب از قوت سرچشمه روان مي
آب، چون ماند از رواني، زنگ پيدا )/ ١٧٠: ١ذوالفقاري ج

  )١٧٣: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ١٢٤٨: صائب(كند  مي

٢  

  )گذران است(آبرو آب است 
  

به نقل از  ٩٥: صائب(آبرو هست اگر آب روان نيست مرا 
  )١٧٧: ١ذوالفقاري، ج

به نقل از /  ٢٤٤٥: صائب( آبي است آبرو كه نيايد به جوي باز
  .توان جمع كردروغن ريخته را نمي )١٨٢: ١ذوالفقاري، ج

٢  

گذران و در (زندگي آب است 
  )حركت است

  

به نقل از / ١٥٥: نظامي(آب حيات از دم افعي مجوي 
آب چشمة حيوان، درون تاريكي است )/ ١٧٣: ١ذوالفقاري، ج

  )١٧٣: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٧١: سعدي(

٢  

  )وارة نيروـ جبر طرح(» تلخي و ناگواري«استعارة مفهومي . ٤. ٢. ٣

در ايـن اسـتعاره، مفهـوم    . آيـد چشـم مـي   هاي موردنظر بهبار در نمونه اين مفهوم فقط يك 
آب دريـا در مـذاقِ   «براي نمونه، مصـراع  . شود مي  براي خواننده ملموس» تلخي و ناگواري«

وارة جبر را در ذهـن   كردن به آن، طرح اري مداوم و عادت، بيان ناگو»ماهي دريا خوش است
  .است» ناگواري« هستة اصلي اين استعاره. كند مخاطب متمكن مي

  »تلخي و ناگواري«هاي استعارة مفهومي  ها و نمونه نگاشت. ٨جدول 

  بسامد  ها نمونه  نگاشت
پس تلخ و گزنـده  (تلخي و ناگواري آب درياست 

  )است
مـاهي دريـا خـوش اسـت     ) هـان د(آب دريا در مـذاق  

علف  )١٧٥: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٥١٣: صائب(
  .بايد به دهان بزي شيرين باشد

١  

  »ويراني«استعارة مفهومي . ٥. ٢. ٣

كننـدگي  در اين استعاره، مفهوم ويران. استالمثل نمود يافته ضرباين استعاره با بسامد دو 
در ) ويرانـي و ويرانگـري  (هسـتة اصـلي نگاشـت    و  در هـم آميختـه  » آب«با تصـوير عينـي   

  .استهاي زير قابل درك  نمونه
  »ويراني«هاي استعارة مفهومي  ها و نمونه نگاشت. ٩جدول 

  بسامد  ها نمونه  نگاشت
  )پس نابودگر است(ويراني آب است 

  
  

به نقـل از  / ١٩: مولوي(آب در كشتي هلاك كشتي است 
ــاري، ج ــد د )/ ١٧٤: ١ذوالفق ــل ش ــور  آب داخ ــة م ر لان

  )/ ١٧٤: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ١٢٥: ميرزا ايرج(

٢  

  ) جايي وارة جابه طرح(» سير صعودي و نزولي«استعارة مفهومي . ٦. ٢. ٣

. شـوند  مـي  »كوتاه و بلنـد «يا » بالا و پايين«، »كم و زياد«در اين الگو، مفاهيم حوزة مقصد 
كند؛ زيرا براي مفاهيم روزي  الگو پيروي مياز همين » آب ز دامن به گريبان رسيد«مصراع 

شناسان شناختي اين نـوع اسـتعاره را اسـتعارة     زبان. است  و عمر حجم و طول انگاشته شده
هـاي زيـر، حركـت وضـعي باعـث ايجـاد        در نمونـه ). ٣٦٩: ١٣٩٢صـفوي،  (نامند  فضايي مي



 ...هاي تصويري واره هاي مفهومي و طرح واكاوي نگاشت مركزي استعاره                        عليرضا آرمان و  همكاران                  

٢١ 

 

بسـامد  . اسـت  آب ثبـاتي  هاي نغزي شده است كه مفهوم اصلي آن چرخش و بي المثل ضرب
، سـير صـعودي و نزولـي آب مفـاهيم     ١٠در جـدول  . المثـل اسـت  ضرباين استعاره هجده 

  .سازد متناظر و موردنظر را براي خواننده قابل درك مي
  »سير صعودي و نزولي«هاي استعارة مفهومي  ها و نمونه نگاشت. ١٠جدول 

  بسامد  نمونه ها  نگاشت
ول پـس در حـال نـز   (پستي و حقارت آب است 

  )است
به نقل از ذوالفقاري، / مولوي(آب از بالا به پستي در رود 

  )١٦٩: ١ج

  

١  

سو در حال تكاپو است  در همه(حركت آب است 
  )»افقي و عمودي«

بـه  /  ٢٣٥٣: صائب(آب زيركاه را باشد خطر از بحر بيش 
./ فلاني آب زيركاه است )١٧٧: ١نقل از ذوالفقاري، ج

به نقـل از  / ١٦٩: نظامي(پاي آبم از سر گذشت و خار از 
ديگــر آب از سـر مــا گذشــته   )١٨٠: ١ذوالفقـاري، ج 

به / ٩٥: صائب(آبرو هست اگر آب روان نيست مرا ./ است
آب ز دامـن بـه گريبـان    )/ ١٧٧: ١نقل از ذوالفقـاري، ج 

آب )/ ١٧٧: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٥٣٥: انوري(رسيد 
ــه جــوي   ــد ب ــاز نياي ــ/ ١٨٣: ســعدي(روان ب ــل از ب ه نق

آبي كه از سر گذشـت، چـه يـك    )/ ١٧٦: ١ذوالفقاري، ج
بـه نقـل از ذوالفقـاري،    / ٢٣٤: بختيارنامـه (نيزه چه سي 

: طالب آملـي (آيد  آب رفتة عاشق به جو نمي)/ ١٨٢: ١ج
آب رفته و سخن )/ ١٧٦: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٤٤١

: ١بـه نقـل از ذوالفقـاري، ج   / يمـين  ابـن (گفته برنگـردد  
چـه بدسـتي چـه    / آب كز سر گذشت در جيحون)/ ١٧٦
: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٧٩٨: سعدي(اي چه هزار  نيزه
جـا  آب در هر )/١١: بهار(آب رفته به جوي نيايد )/ ١٧٩

آب كم جو )/ ١٩٥: بيدل(كه بيني زير دست روغن است 
تـا بجوشـد آبـت از بـالا و پسـت      / تشنگي آور به دسـت 

ر در روغن افتـد نالـه خيـزد از    آب اگ)/ ١٨٣: مولوي، ج(
: صـائب (صحبت ناجنس آتـش را بـه فريـاد آورد    / چراغ 
/ ١٣٣٣: سـنايي (آب را ميل جانب پستي اسـت  )/ ٤٤٧٧

آب چون واماند از رفتـار  )/ ١٧٦: ١به نقل از ذوالفقاري ج
آب تا انـدر رود باشـد روان   )/ ٦٠: بيدل(لنگ است آسيا 

: المحجـوب  شـف ك(بود، چون به دريا رسـيد قـرار گيـرد    
آب جـوي آمـد و   )/ ١٧٢: ١به نقل از ذوالفقاري، ج/ ٥٤٦

  )١١٨: سعدي(غلام ببرد 

١٧  

  )وارة نيرو طرح(استعارة مفهومي قدرت . ٧. ٢. ٣

» قدرت«در اين استعاره، مفهوم انتزاعي . خورد چشم مي يك نمونه به براي اين استعاره
براي اين مفهوم در نظر گرفته شده نگاشتي كه . كمك مفهوم عيني آب بيان شده است به
آب « حد كه ؛ تا آنكند بيان ميجايي  جابهآب را در » توانايي« ،)»قدرت آب است«يعني (

  .»رو، زود افكند پلتيز
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٢٢ 

 

  »قدرت«هاي استعارة مفهومي  ها و نمونه نگاشت. ١١جدول 
  بسامد  ها نمونه  نگاشت

: نظـامي (و، زود افكنـد پـل   رآب تيز  )جايي دارد پس توانايي جابه(قدرت آب است  
١٧٣ /(  

١  

  »بردباري«استعارة مفهومي . ٨. ٢. ٣

پـردازي  كمك مفهوم عيني آب مفهوم اين استعاره نيز با يك نمونه، مفهوم انتزاعي صبر را به
  .هستة مركزي نگاشت است» صبر و بردباري«در نمونة زير . كرده است

  »بردباري«ي هاي استعارة مفهوم ها و نمونه نگاشت. ١٢جدول 
  بسامد  ها نمونه  نگاشت

نشنيديم عشق و / آب و آتش خلاف يكدگرند  صبر آب است
به نقل از ذوالفقاري، / ٥٢٤: سعدي(صبر انباز 

  .مثل كارد و پنير هستند )١٨١: ١ج

  
١  

  

، »آتـش «و » آب«هـاي متكـي بـر واژگـان      المثـل  توان گفت با بررسي ضرب طوركلي، مي به
تـري از ايـن مفـاهيم انتزاعـي در كـلام شـاعران و        درك بهتـر و روشـن  توانـد  خواننده مـي 

  .دست آورد نويسندگان به

  گيري نتيجه. ٤

  :شرح ذيل است به» آتش«و » آب«هاي  المثل نتايج تحليل ضرب
، ٤٢، مفاهيمي همچـون ويرانگـري بـا بسـامد     »آتش«استعارة مفهومي متكي بر واژة . ١

المثـل  ضرب ٣وارة قدرتي با بسامد  و طرح ٣تدار با بسامد ، اق٣رسوايي و افشاگري با بسامد 
وارة قـدرتي   داراي بيشترين تكرار است، طرح» ويرانگري«ازآنجاكه نگاشت . كند را تبيين مي

 .گيرددر ذهن خواننده شكل مي» رفع مانع«

 ١١، مفـاهيمي را همچـون روشـني بـا بسـامد      »آب«استعارة مفهومي متكي بر واژة . ٢
جـايي   وارة جابـه  ، طـرح ٣، ويرانـي  ١، تلخي و ناگواري ٩، ناپايداري ٨ل، بخشايش المثضرب

وارة فضـايي از   نگاشت طرح. استالمثل بيان كرده ضرب ١و بردباري  ١وارة قدرت  ، طرح١٨
دهـد كـه حركـت و     اين امر نشان مي. چرخشي داراي بيشترين تكرار است  - جايي  نوع جابه

  .سب براي بيان مفاهيم ذهني موردنظر شاعران و نويسندگان استثباتي آب الگويي منا بي
هـاي مشـترك در اسـتعارة مفهـومي آتـش نقـش        توان گفت نگاشـت  طوركلي، مي به. ٣

 .ويرانگري دارند و در استعارة مفهومي آب نقش حركت، چرخش و رفع مانع دارند
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برنـدة موانـعِ    ازبـين  ،٣با بسامد » وارة قدرتي طرح«، »آتش«هاي مفهومي  در استعاره. ٥
دهندة حركت اسـت و   نشان» جايي وارة جابه طرح«، »آب«مسير است و در استعارة مفهومي 

 .كنندة مانع دارد آن، همانند آتش، نقش رفع» وارة قدرتي طرح«

شـكل   انـد، بـه    سـاخته شـده  » آتـش «و » آب«هايي كه با تكيه بر واژگان  المثل ضرب. ٦
اند و همين باعـث شـده تـا مفـاهيم     را عيني و قابل درك كرده غيرمستقيم، مفاهيم انتزاعي

  .شكلي مؤثر به مخاطب منتقل شود موردنظر به

 نوشت پي

1. Mapping 

  منابع

هاي برآمده از المثلاي حيوانات در ضربهاي استعارهنگاشت«) ١٣٩٨(آرمان، عليرضا و همكاران 
  .٢٤٠-٢٠٧: ٢٦شمارة  .سال هفتم. فرهنگ و ادبيات عامه. »متون ادب فارسي

ها با رويكرد المثلهاي زماني در ضربتحليل زمان و شاخص«) ١٣٩٣(عزم، مرضيه نيكاطهاري
  .٢٥-١: ٣شمارة . دورة پنجم. جستارهاي زباني. »معناشناسي ـ نشانه

  .تيراژه: تهران .گزيدة امثال و حكم دهخدا) ١٣٦٤(دبيرسياقي، سيدمحمد 
  .علم: تهران. هاي فارسي المثل هنگ بزرگ ضربفر) ١٣٩٢(ذوالفقاري، حسن 

. »هاي فارسيالمثلهاي مفهومي در ضرببررسي استعاره«) ١٣٩٤(رضايي، محمد و نرجس مقيمي 
  .  ١١٦- ٩١: ٨شمارة . سال چهارم. مطالعات زباني و بلاغي
هاي شرق  المثل هاي موجود در ضرب اي استعاره واره مبناي طرح«) ١٣٩٢(روشن، بلقيس و همكاران 

   .  ٩٤-٧٥: ٢شمارة . سال چهارم. شناختزبان. »گيلان
شناختي از كاربرد نام حيوانات در تحليل معني«) ١٣٩٢(مقدم، آزاده و نرجس نديمي شريفي

  .١٥٩-١٣٧: ٢شمارة . هاي ايرانيها و گويشزبان. »هاي گويش لارالمثل ضرب
 .سورة مهر: تهران. جمچاپ پن. درآمدي بر معناشناسي) ١٣٩٢(صفوي، كورش 

  .سخن: تهران. چاپ دوم. ها ها، رويكردها و روش نظريه :شناسي سبك) ١٣٩٢(فتوحي، محمود 
هاي  المثل هاي قدرتي در برخي از ضربواره بررسي طرح«) ١٣٩٢(فضائلي، مريم و شهلا شريفي 

 .١٤٤-١٣١: ١شمارة . هاي خراسانشناسي و گويشزبان. »فارسي

نقد . »هاي مفهومي در ديوان شمس برمبناي كنش حسي خوردن استعاره«) ١٣٩٢(كريمي، طاهره 
  .١٤٣-١٦٨: ٢٤شمارة . سال ششم. ادبي

ترجمة هاجر . كنيم هايي كه با آنها زندگي مياستعاره) ١٣٩٥(ليكاف، جورج و مارك جانسون 
  .علم: تهران. آقاابراهيمي، چاپ دوم
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هاي فارسي و عربي با موضوع  المثل مقايسة ضرب« )١٣٩٣(زاده، عيسي و الهام نيكوبخت  متقي
         . ٣٢٢- ٢٩٥: ١٠شمارة . ادبيات تطبيقي. »سخن از لحاظ واژگاني، نحوي، بلاغي و معناشناسي

. »مذهبي ـ هاي دينيالمثلبررسي مباني استعاري ضرب«) ١٣٩٥(ملاكي، زهرا و مختار فياض 
   .١٣٠-١١١: ٣شمارة . سال هفتم. نامة ادب فارسي كهن

  .مركز: تهران. چاپ دوم. ترجمة فرزانه طاهري .استعاره )١٣٧٧(هاوكس، ترنس 
  

 
 

 
 




